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The Social Function of Iranian Statesmen in the 
First Abbasid Era (132-170 AH) 

 
 
Javad Nazarian1 
Seyyed Abolfazl Razavi2 
Mohammad Sepehri 3 
 

 
Abstract: With arrival of Islam in Iran, changes took place in the political and 

social structure of Iran. These changes were intensified during the Umayyad period 
and Umayyad rulers who relied on their strategy of racial, ethnic, cultural, social, 
economic, and political superiority, and provided the ground for general and 
pervasive dissatisfaction. The Abbasids seized power, taking advantage of such 
conditions and the support of the Iranians. In the early years of the new ruling 
system, the Iranian elite took over the administration of important government 
affairs and enjoyed the social benefits of this period. Relying on a descriptive-
analytical approach and a desk study method, the present study seeks to answer the 
question of what role Iranian agents played in the early Abbasid transformation and 
stratification. The findings revealed that the importance of Iranshahri thought in re-
reading Iranian culture and identity in this era, the military role of Iranians, 
especially the people of Khorasan in the rise to power of the Bani-Abbas 
government and ultimately the effective role of Iranian ministers and bureaucrats in 
structure of political power of Abbasid government, were among the factors that 
greatly influenced the progressive transformation of the Iranian social status in the 
beginning of Abbasid era. 
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  مقدمه
مراتـب   هاي ساختارمند و سلسله هاي متفاوت اجتماعي، نتيجة نابرابري ها و قشربنديپايگاه
د در هر جامعه است و بيانگر برخورداري يا محروميت اقشار اجتماعي مختلـف از  موجو

بـا بررسـي   . شـود  مزاياي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي آن جامعـه محسـوب مـي    
ها و علل بـروز بسـياري از تحـولات و     توان به زمينه قشربندي اجتماعي در هر جامعه، مي

هـاي  ايران، قشربندي با ورود اعراب مسلمان به. هاي اجتماعي جوامع دست يافتدگرگوني
ميزان زيادي از ميان رفت و دگرگـوني بنيـاديني در   اجتماعيِ باقيمانده از دوران ساساني به 
اين مسئله با روي كـار آمـدن حكومـت    . وجود آمدساختار و قشربندي اجتماعي وقت به 
بر برتري اعراب بر ايرانيـان   اجتماعي جديدي مبتني متعصب اموي شدت يافت و قشربندي

پس از فرو ريختن نظام اجتماعي عصر ساساني . در قلمرو حكومت اسلامي اموي حاكم شد
آميز نژادي امويان سبب شد ايرانيان در  هاي تبعيضكه در جاي خود بازدارنده بود، سياست

ابـر محـروم   تنها از هرگونه حقـوق اجتمـاعي بر  تر اجتماعي قرار گيرند و نه  مراتب پايين
اجتماعي حكومت اموي از هرگونه اشتغال  شوند، بلكه موالي خوانده شدند و در قشربندي
  . در مناصب مهم سياسي و نظامي محروم شدند

وقـوع   حكومت اموي با استمرار اين سياست، موجبات اضمحلال قدرت سياسـي و بـه  
تـوان بـه رسـتاخيز    هـا مـي   مهايي عليه خود را فراهم كرد كه از جملة اين قيـا پيوستن قيام

در نتيجـة قيـام ابومسـلم خراسـاني و     . ايرانيان در پوشش قيام ابومسلم خراساني اشاره كرد
وكارهـاي   ، سـاز )ص(آغاز دعوت وي براي گرويدن مردم به فرزندان عباس عمـوي پيـامبر  

لازم براي سقوط حكومت اموي فراهم شد و حكومت عباسي زمام امور جهـان اسـلام را   
كار آمدن حكومـت عباسـي قشـربندي و پايگـاه اجتمـاعي       البته با روي . ست گرفتدر د

ايرانيان در عصرِ نخست قدرت اين حكومت، دگرگوني ديگري را تجربه كرد و از پايگاه 
 - اين پژوهش با رويكرد توصيفي. تري صعود كرد يافتة پيشين، به مراتب بسيار مترقي  تنزل

ي به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه كارگزاران ايراني ا تحليلي و با روش كتابخانه
خصوص وزيران در پويايي قشربندي و تحول در پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصـر اول   و به

  عباسي چه نقشي داشتند؟
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دربارة پيشينة موضوع مورد بررسي اين مقاله بايد خاطرنشان كرد كه با ايـن رويكـرد   
بر اين اسـاس، نگارنـدگان پـژوهش حاضـر بـر      . است جام نشدهتاكنون پژوهش مستقلي ان

اند تا عوامل مؤثر در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصر اول عباسي را به عنـوان   آن
تحقق ايـن مهـم در نخسـتين گـام، مسـتلزم      . هدف اصلي، مورد بررسي و تحليل قرار دهند

عنـوان   يشه، فرهنگ و هويت ايراني بـه  بررسي اهميت انديشة ايرانشهري در بازخواني اند
عامل مؤثر در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصر اول عباسـي اسـت كـه در ادامـة     

  .پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است
  ساز دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان انديشة ايرانشهري؛ زمينه

ر تاريخي تداوم يافته و موجبات احيـا و  اي سيال، در ادواعنوان مقوله انديشة ايرانشهري به
بازخواني هويت ايراني را در ساختارهاي متعدد سياسي، اجتماعي و فرهنگي فـراهم آورده  

سر نهادن   دست اعراب مسلمان سبب شد تا با پشتدر راستاي اين مهم، فتح ايران به . است
انديشـة ايرانشـهري و    هاي لازم بـراي تـداوم  وكار نزديك به دو قرن فترت، شرايط و ساز

دربـارة توضـيح   . بازخواني هويت ايراني، بار ديگر و در پرتو شرايط نوظهور فـراهم شـود  
تـوان گفـت   نخستين عامل مؤثر در احياي انديشة ايرانشهري در عصر نخست عباسـي مـي  

دليـل شـرايط اقليمـي خـاص       اي عربستان به محور و عشيرهموجوديت بافت اجتماعي قبيله
يافتـه   شـكل متمركـز و سـازمان    شد تا از تشكيل هرگونه ساختار قدرت بـه   خود موجب

اي از برخي ملزومات حكمراني گونه تجربه در نتيجه، در آن سرزمين هيچ. جلوگيري شود
كه ايران پيش از فتح عـرب، در   سالاري منسجم فراهم نشد؛ درحالي متمركز مبتني بر ديوان

اسي و ساختارهاي منسجم حكمراني، نظيـر دسـتگاه   هاي سيعصر ساساني سرشار از تجربه
اين مسئله خود سبب شد تا بـا تشـكيل حكومـت    . سالاري بسيار دقيق و گسترده بود ديوان

اميه با استفاده از تجربيات سياسـي   اسلامي و گسترش قلمرو فتوحات مسلمانان، خلفاي بني
سـياق گذشـته و مبتنـي بـر      و اقتباس آيين حكمراني از ايرانيان، ادارة حكومت را كـه بـه  

هاي حكمراني  تشكيلاتي ساده و بدوي بود، كنار بگذارند و در نهايت به طرح برخي شيوه
هاي  توان به ايجاد ديوانها ميترين شيوه از مهم. مطابق با تشكيلات ساساني مبادرت ورزند

رگزاراني خراج و تشكيلات مالي اشاره كرد كه زير نظر دبيران ايرانـي و يـا انتصـاب كـا    
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شد كه از نزديك با تشـكيلات   بن يوسف و ديگران اداره مي مانند زيادبن ابوسفيان، حجاج
هـاي سياسـي و   با وجود اين، حاكمان اموي با ورود ايرانيـان بـه عرصـه   . ايراني آشنا بودند

اي  ناچار ساختار عشـيره  نظامي چندان موافقتي نداشتند و در پي ضعف مشروعيت خود، به
سلام را احيا كردند و بار ديگر براي بقاي حكومـت خـود، بحـث برتـري نـژادي      قبل از ا

  . اعراب بر ايرانيان را به ميان آوردند
حكومت اموي ذاتاً عربي و مبتني بر سيادت نژاد عرب بود؛ به همين دليل تحقير كردن 

در  سـت كـه   بـديهي ا . هاي اصلي حكمراني آنهـا بـود   ايرانيان و رواج مواليگري از سياست
گونـه   تنهـا از هـيچ  هايي، اقشار جامعة ايراني در ايـن عصـر نـه    نتيجة اعمال چنين سياست

بردنـد و بـا    قدرت سياسي برخوردار نبودند، بلكه در مراتب پـايين اجتمـاعي بـه سـر مـي     
در ادامه، نارضايتي ايرانيان از تنزل پايگاه . شدند عناويني چون اهل ذمه يا موالي خوانده مي

اي و سياست تعصب نژادي امويان سبب شد تا آنها  خود و همچنين ساختار عشيره اجتماعي
. گرفـت، شـركت كننـد    اميه صورت مي از همان آغاز در هر قيامي كه عليه حكومت بني

. قيام مختار ثقفي بود كه در آن حدود بيست هزار ايراني حضور داشتند ، ها ازجملة اين قيام
بـن   بن يوسف، قيام عبـداالله  بن قيس عليه حجاج قيام اشعث چونهاي ديگري شركت در قيام

بن سريج با همكاري ابومسلم خراساني، در زمـرة   بن زيد و يا  قيام حارث معاويه، قيام يحيي
شـدن   هاي اعتراضي ايرانيان بر ضد حكومت اموي بود كـه سـرانجام بـه برچيـده     حركت

  .حاكميت آنها انجاميد
يرانيان به تفوق خود در مواجهه با اعراب واقف شوند و با اين عوامل محركي شدند تا ا

مندي از تجارب سياسي و فرهنگي موجود در هويت تاريخي خود، به اقداماتي دسـت  بهره
 رفت از موقعيت اجتماعي نازل پيشين و حركـت بـه   هاي بعد، براي برونزنند كه در برهه

ميزان زيادي نسـبت   مسلمان را بهسوي دگرگوني پايگاه اجتماعي، توجه حكمراني اعراب 
  ).14 / 1: م1969الخضري، (به قواي مستعد خود جلب كنند 

كار آمدن عباسيان نقش انديشـة ايرانشـهري در دگرگـوني پايگـاه      گفتني است با روي 
داري نسبت به دورة قبـل  اجتماعي ايرانيان و نفوذ آن در ساختار قدرت سياسي و حكومت

در اين ميان، انتقال مركز خلافت عباسي به بغـداد  . اي افزايش يافتهملاحظ ميزان قابل  به 
عباس فزوني يابـد و ايرانيـان در دسـتگاه     سبب شد تا نفوذ ايرانيان در ساختار حكومت بني
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عباسـيان كـه از عـدم رضـايت     ). 24: 1960ضـيف،  (اي يابند  خلافت عباسي جايگاه ويژه
هـاي   ين به برتري فرهنگي ايرانيان در مقابـل سـنت  اميه آگاه و همچن ايرانيان نسبت به بني

اي عرب واقف بودند، از تكرار تجربيات نادرست امويان كه به سقوط آنهـا منجـر    عشيره
بنابراين در ابتدا سعي كردند اساس حكومت خود را بر ايرانيان و متأثر . شد، پرهيز كردند

در ) ابـراهيم امـام  (بـن محمـد    اهيمدر اين بـاره ابـر  . از تجارب سياسي ايراني استوار سازند
نامة خود به ابومسـلم خراسـاني بـر ضـرورت بنـا و اسـتواري حكومـت براسـاس          توصيه

و خراسان را پايگاه تبليغ و فعاليـت داعيـان خـويش انتخـاب      معيارهاي ايراني تأكيد كرده
  ).307 / 2]: تا بي[يعقوبي، (كرده بود 

. هاي ايرانشهري پذيرفتنـد  فراواني از انديشه داري خود، تأثيراتعباسيان در امر حكومت
از جملة اين تأثيرات، نظرية موهبت الهي سلطنت بود كه تشابهات زيـادي ميـان حكمرانـي    

خلفاي عباسي با تركيب قدرت مذهبي و وظايف . خلفاي عباسي و شاهان ساساني برقرار كرد
دارندة قدرت سياسـي از  گاه عنوان حافظ و ن  عرفي و با تكاپويي كه در حمايت از مذهب به

همچنـين  . دادنـد، در حقيقـت رويـة پادشـاهان ساسـاني را در پـيش گرفتنـد        خود نشان مـي 
بخــش در امــر  عنــوان عامــل مشــروعيت رفتارهــايي چــون تكيــه بــر نســب و شــجره بــه

باشـند و  مي) ص(داري، با تأكيد بر اين مهم كه آنها از نسل عباس عموي پيامبر اكرم حكومت
بـر ايـن،    علاوه. حق موروثي آنهاست، داراي تشابه زيادي با روش سلطنت ايراني بودخلافت 

جا آوردن ساير مناسك  گرفتن نوروز و مهرگان و به  هاي فاخر ايراني و جشن  پوشيدن لباس
تـأثير انديشـه و    آييني ايراني توسط خلفاي عباسي، بر اين مطلب كه آنان تا چه حـد تحـت   

  ).26: 1381يارشاطر، (گذارد گرفته بودند، صحه ميفرهنگ ايراني قرار 
توان تباري دوگانه بـراي   اي دربارة ساختار سياسي عصر نخست عباسي، ميبنا بر نظريه

اي عرب و خلافت قـريش و از   در اين دوره از يك سو الگوي قبيله. اين حكومت قائل شد
سـنت  ). 225: 1378حـي،  فير(سوي ديگر، دريافتي ويژه از سلطنت ايراني حكمفرماسـت  

شاهنشاهي ايراني تأثير بسزايي در ساختار قدرت سياسي و آيين حكمرانـي خلفـاي عباسـي    
اين امر سرمشق زمامداران حكومت عباسي شد و از همان زمان، تـلاش بـراي   . داشته است

 گيري از تدوين قوانين حكمراني در جهان اسلام بر پاية ساختار قدرت سياسي ايراني با بهره
خـاتمي،  (ها و ديگر آثاري كه از گذشته بر جاي مانده بود، آغاز شد  ها، شاهنامه خداينامه
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هـايي   شكل توصـيه  نخستين تأثيرات انديشة ايراني از طريق برخي آثار و به ). 220: 1379
در امور سياسـت و معرفـي معيارهـاي اخلاقـي حكمرانـي بـه فرمانروايـان، پادشـاهان و         

بود كـه بـه زبـان پهلـوي و      كارنامة اردشير بابكاناز جملة اين آثار  .شاهزادگان ابراز شد
گذار سلسلة ساساني مدون شده  داري اردشير بابكان بنياندربارة آداب و مناسك حكومت

هـا بودنـد    نامـه  هاي چنين آثاري، آيين، از ديگر نمونهكارنامة اردشير بابكانبر علاوه . بود
. داري اسـلامي بودنـد   حكومت ساساني و سنت حكومت كه تلفيقي از ساختارهاي سياسي

هاي دنيوي، نظيـر سياسـت بـا ديـن و      ترين مضمون اين آثار در هم آميختگي بين پديدهمهم
عبارت ديگر، درآميختگي دو نگرش فيزيكي و متافيزيكي به منزلة شـالوده  به . مذهب بود

بخشي  ي اجتماعي و مشروعيتبخش انديشه پادشاهان ساساني، در راستاي خدماتي چون نظام
  ).69: 1380هانتر، (به قدرت سياسي، اهميت فراواني داشت 

هـاي ايرانـي در سـاختار قـدرت     جا تأثيرپذيري فراوان خلفاي عباسي از انديشه تا بدين
هـايي در سـاختار سياسـي    ست كـه اعمـال چنـين انديشـه     بديهي ا. سياسي آنها مشخص شد

ايـن  . رانياني بود كه با اين انديشه آشـنايي كـافي داشـتند   حكومت عباسي، مستلزم حضور اي
ايرانيان در مناسبات مهم سياسـي در دربـار عباسـي حضـور پيـدا كننـد و       مهم سبب شد تا 

گفتنـي اسـت كـه    . هاي ايراني و انتقال آن به دربار را برعهده گيرند مسئوليت تبيين انديشه
بودند كـه رفتـار شـاهان ساسـاني را      خلفاي عباسي نيز خود در امر حكومت بسيار مشتاق

دادنـد و بـه تخـت     همانند آنها در نوروز و مهرگان بـار عـام مـي   . الگوي خود قرار دهند
خلفاي عباسي براي آشنايي بـا آداب و رسـوم   . نشستند تا مردم براي آنها هدايايي بياورند مي

هـا،  نامـه ها، آيينمهداري، كاتبان ايراني را تشويق به ترجمة خداينا ايراني و رسم حكومت
كردند تا از سيرة شـاهان ساسـاني و    هاي ساسانيان به زبان عربي مي ها و ساير كتاب نامهتاج

ــه هـــاي ايرانـــي آگـــاهي يابنـــد و آن را سرمشـــق خـــود قـــرار دهنـــد        انديشـ
)Yarshater.Hovannisian,1999: 55 .(خلفاي عباسي حكومت ... «: به تعبير فيليپ حتي

عربان مسلمان تسليم نفوذ ايرانيان شدند و . خسروان ساساني بنياد نهادندخويش را به روش 
خلافت اسلامي به وضعي درآمد كه چيزي جز تجديد حكومت ايران كـه بـا حكومـت    

  ). 271: 1344حتي، (» ...توانست بود اي عرب تفاوت بسيار داشت، نمي قبيله
از شـاهان ساسـاني و    شـيوة ادارة حكومـت بـه تقليـد      اين گرايش خلفـاي عباسـي بـه   
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تأثيرپذيري از انديشة ايراني، موجبات نفوذ هرچه بيشتر عناصر ايرانـي در دربـار خلفـاي    
كه به اعتقاد جاحظ حكومت عباسيان يك حكومت عجمـي   عباسي را فراهم آورد؛ چنان

نفوذ ايرانيـان و تأثيرپـذيري خلفـاي عباسـي از     ). 366 / 3: م1998جاحظ، (و خراساني بود 
با دختران ايراني ازدواج كردنـد و بـراي تربيـت فرزنـدان خـويش از      تا حدي بود كه آنها 

  ). جا همان، همان(بزرگان و دانشمندان ايراني استفاده كردند 
نفوذ ايرانيان در ساختار قدرت سياسي حكومت عباسـي و در پرتـو آن تأثيرپـذيري    

ت، سـبب شـد در عصـر اول    هاي ايراني در ادارة جامعه و حكوم ـبسيار خلفا از انديشه
ميزان بسيار زيادي دچار دگرگوني شود و از  عباسي پايگاه و منزلت اجتماعي ايرانيان به 

تري صعود  يافتة خود در دو قرن اولية ورود اعراب مسلمان، به مراتب مترقي  پايگاه تنزل
فعاليـت   هايي بود كـه بـا  تحقق اين مهم، در عين حال مستلزم عملكرد افراد و گروه. كند

هاي سياسي، نظـامي و فرهنگـي، موجبـات نفـوذ و تأثيرگـذاري لازم را      خود در عرصه
  )72: 1372آيتي، (فراهم آورند 

  عباسدر قدرت گرفتن حكومت بني) خراسانيان(نقش نظامي ايرانيان 
انـدازي و نفـوذ   دليل دوري از مركز خلافت اموي و اقليم بكر خود، از دسـت خراسان به 
همچنين اختلافات ديني و مذهبي نيز نتوانسته بود آن منطقـه را  . انه در امان بودعوامل بيگ
علايـي،  (هاي مجزايي تقسيم كند و وحدت موجـود در آنجـا را از ميـان بـردارد     به بخش

هاي مذهبي تا اواخر قرن دوم قمري در آنجا محدود  از سوي ديگر، نفوذ فرقه). 51: 1375
هـاي  بر ايـن، سـتم   علاوه. در آن منطقه قوت مضاعفي داشت بود و تمايلات و عقايد شيعي

و پيـروان وي وارد آورد، سـبب   ) ع(اميه بر فرزنـدان امـام علـي    متعددي كه حكومت بني
در نتيجـه،  ). 384: 1373كـوب،   زريـن (نارضايتي و تخاصم ساكنان منـاطق خراسـان شـد    

تواند مركز خـوبي  اين شرايط ميدليل عباسيان از همان آغاز دريافتند كه خراسان ايران به 
آمـدن   بنابراين پس از مشخص شدن رهبر و فراهم . براي تبليغات سياسي و نطامي آنها باشد

هاي لازم براي در دست گرفتن قدرت، شرايط مطلوبي را براي پذيرش دعـوت خـود   زمينه
خراسـان   از جانب مردم خراسان فراهم آوردند و در مقابل، با استقبال بسيار خوب اهـالي 

عنوان امام عباسي شناخته  باره يعقوبي معتقد است محمدبن علي كه به  در اين. مواجه شدند
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كرد براي جلب مردم به دعوت خود بـه خراسـان برويـد؛     شد، به ياران خود توصيه ميمي
زيرا در آنجا مردم بسياري وجود دارند كه با شجاعت و كارآمـدي لازم، دعـوت شـما را    

بدين ترتيب، امام عباسـي داعيـان خـود را بـه     ). 307 / 2]: تا بي[يعقوبي، (بود  پذيرا خواهند
) الرضـا مـن آل محمـد   (هـاي پيـامبر   خراسان فرستاد و او با اشارة مبهم به يكي از خاندان

كار داعيان حكومـت   همزمان با آغاز به . دعوت خود را در ميان اهالي خراسان آغاز كرد
در ايـن زمـان بكيـربن    . شام، اسدبن عبداالله عامل خراسان بودعباس در زمان خلافت هبني

عنوان داعيان عباسي به خراسـان رفتنـد و    ماهان و ابومحمد صادق با گروهي از شيعيان به 
بنا بر گزارش يعقـوبي، هنگـامي كـه اسـدبن     . تعداد زيادي از مردم دعوت آنها را پذيرفتند
اخبر شد، تعـدادي از آنـان را دسـتگير كـرد و     عبداالله از وجود داعيان عباسي در خراسان ب

بر وي، از جمله افرادي كه به علاوه . همراه آنها به زندان انداختبكيربن ماهان را نيز به 
بكيـربن ماهـان كـه در    . دستور اسد دستگير و به زندان روانه شدند، ابومسلم خراساني بود

ده بود، پس از آزادي وي را به ابراهيم زندان با ابومسلم آشنا و نسبت به استعداد او آگاه ش
اثيـر معتقـد اسـت ابومسـلم در اولـين       در ايـن بـاره ابـن   ). جا همان، همان(امام معرفي كرد 

به مرو رسيد و در آنجا بود كه امام عباسي از او خواسـت تـا   . ق129روزهاي ماه رمضان 
در نتيجـه،   .دعوت خويش را آشكار و در راستاي ضديت با حكومت امـوي مبـارزه كنـد   

فرود آمد و به دعوت آشكار مردم » سفيدنج«هاي خزاعه به نام  ابومسلم در يكي از دهكده
در اين راستا، اهالي مرو اولـين كسـاني بودنـد كـه نـزد او      . براي مبارزه با امويان پرداخت
 همزمان آمدن ابومسلم به خراسان). 360 / 4: م1997اثير،  ابن(آمدند و دعوتش را پذيرفتند 

فرما بود و نيروهـاي مختلفـي، ماننـد نيـروي     آميز شديدي بر آن منطقه حكم فضاي منازعه
اموي به رهبري نصربن سيار، نيروي يمني و ربيعه به رهبري جديع كرماني، نيروي خوارج 
حروريه به رهبري شيبان حروري و نيروي شورشي عباسـيان بـه فرمانـدهي ابومسـلم، بـا      

  ). 20: 1383وش، طق(يكديگر در نبرد بودند 
شيوة ابومسلم در مبارزه با حكومت اموي و ساير نيروهاي موجود در خراسان، 

كارگيري نيروي نظامي بود تا بدين طريق از اتحاد  ورزي و به اي از سياستآميخته
بنا بر . نيروهاي مذكور جلوگيري كند و در راستاي متفرق كردن آنها اقداماتي انجام دهد

ومسلم پنج روز مانده به ماه رمضان، پرچم سياهي را كه ابراهيم امام پيش روايت طبري، اب
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از ورود وي به خراسان برايش فرستاده بود، برافراشت و قيام خود را بر ضد حكمت اموي 
است كه ابومسلم و پيروانش همگي چنين نقل شده ). 1497 / 4: ق1424طبري، (آغاز كرد 

ذان و اقامه به ااميه بدون  بن كثير برخلاف بني ، سليمانلباس سياه پوشيدند و روز عيد فطر
سرانجام ابومسلم ) 194 / 2: 1353خواندمير، (اقامت نماز عيد و شرايط امامت قيام كرد 

همراه با سپاهش كه اغلب از خراسانيان بودند، به عراق حمله كرد و در زاب كوچك 
. ت را به عباسيان واگذار كندشكست دهد و خلاف. ق132توانست سپاه اموي را در سال 

او ظاهراً از روي ارادة مذهبي و در باطن از روي ارادة ملي حكومت امويان را از بين برد 
و اين قيام اگرچه رنگ ملي و مذهبي به خود گرفت، ولي جنبة سياسي و اجتماعي آن از 

ره كرد كه هموطنان توان به اين ديدگاه اشادر اين باره مي. تر بود اش قويجنبة ديني و ملي
ها و تحقير تازيان و حكومت اموي  ابومسلم بدان سبب به او پيوستند كه از ستمكاري

گيري خود را در محيط سياسي و اجتماعي  و تا چندي موجبات نفوذ و قدرت رهايي يافتند
  ). 157: 1378يوسفي، (اسلام فراهم آوردند 

؛ يا اصالت خراساني داشتند و يـا از  شدندساكنان منطقة خراسان از دو دسته تشكيل مي
مهاجران عربي بودند كه در اين منطقه زاده شدند، رشد كردند و در كنـار خراسـانيان بـه    

نمايندگي از حكومت عباسي، از آغاز دعوت خود هر ابومسلم به . زندگي خود ادامه دادند
لـب از جنگجويـان   دو دسته از ساكنان خراسان را سازماندهي كرد و اسامي آنها را كـه اغ 

بودند، براساس قريه و شهرهايشان ثبت كرد؛ براي آنان جايگـاه و درجـاتي قـرار داد و از    
بر اين اساس، آنهـا  ) 614 / 1]: تا بي[شاكر، (ميان آنان براي سپاه خود فرماندهاني تعيين كرد 

د ترين نيروي جنگجو تبديل شدند و زمـام امـور سـپاه عباسـي را در دسـت گرفتن ـ      به مهم
اعتقاد يارشاطر، ابومسلم نام ايرانياني را كه از شـهرها و  بر اين، به علاوه ). جا همان، همان(

كـرد و بـراي آنهـا حقـوق و     پيوستند، در ديواني ثبت مـي  روستاهاي مختلف به سپاه او مي
با ايجاد اين تغييرات توانست ايرانيان را نيـز هماننـد اعـراب در    . گرفتمزايايي در نظر مي

: 1381يارشـاطر،  (تري ساكن كند  شاغل حكومتي وارد سازد و در منزلت اجتماعي مترقيم
كنندة ايرانيان در دسـتگاه حكومـت عباسـي از جملـه       گفتني است اين جايگاه تعيين). 69

كه بنا بر روايـت   بخش نظامي آن، تا اواخر عهد هارون الرشيد همچنان ادامه داشت؛ چنان
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بن خالد برمكي كه امير خراسان بود،  بن يحيي الرشيد، فضل ارونمسكويه رازي، در زمان ه
» عباسـيه «نام كرد و آن سپاه را  پانصدهزار نفر را در سپاهي ثبتتعداد  از ساكنان خراسان

اي از بغـداد  هزار نفر از سپاه عباسيه را به بغداد فرستاد و آنـان را در محلـه   ناميد و بيست
  ).522 / 3 :م2000مسكويه رازي،(ساكن كرد 

ويژه خراسانيان از جايگاه بسيار مهمي در عرصة نظامي  بر اين اساس، ايرانيان به
در اين . عباس برخوردار شدند و هستة اصلي سپاه عباسيان را تشكيل دادندحكومت بني

راستا، بخشي از ايرانيان توانستند از پايگاه اجتماعي نازل پيشين رهايي يابند و در عصر اول 
كارآمدي ايرانيان در عرصة نظامي . صاحبان قدرت، منزلت و ثروت تبديل شوند بهعباسي 

عنوان عامل سالاري ايراني نيز به  هاي لازم دربارة ظهور و تجلي ديوان سبب شد تا زمينه
  .مؤثر ديگري در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان مهيا و شرايط نوظهور تثبيت شود

  وزارت ايراني در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان سالاري و نهاد نقش ديوان
عباس و گرايش بسيار خلفاي عباسي به رسيدن بني  قدرت نقش سازندة قيام ايرانيان در به 

تقليد از شيوة ادارة حكومت شاهان ساساني و تأثيرپذيري فراوان آنان از وجـوه سياسـي   
ري و بـه كـارگيري وزيـران و    سـالا انديشة ايرانشهري، ضرورت ايجـاد دسـتگاه ديـوان   
عباس، بيشتر حكـام بـه   در دورة بني. كارگزاران ايراني را در اين دستگاه به دنبال داشت

صورت مستقيم از طرف خليفه براي ادارة مناطق تحت سيطرة خلافت اسلامي برگزيده 
ه حكام لذا با توجه به اينك. دادندشدند كه بسياري از اين حكام را ايرانيان تشكيل ميمي

-  ها را در امور اداري و سياسي بـه  ايراني بودند، غالباً ايراني ،مناطق مختلف قلمرو عباسي
هايي كه در عصـر خلافـت    از جمله منصب). 101: 1380اقبال آشتياني، (گرفتند كار مي

ايـن  . عباسي براي نخستين بار در انديشة سياسي اسلام به وجود آمد، منصب وزارت بـود 
جة بسـط گسـترة خلافـت عباسـي و نيـاز مبـرم آن بـه دسـتگاه اداري و         منصب در نتي

. سالاري منسجم و دقيق براي سامان دادن به امور قلمرو تحت حكومت پديد آمـد  ديوان
كارگيري وزيران و كـارگزاران ايرانـي در ايـن منصـب، بـه منظـور         همچنين انديشة به

اسـت كـه تـا پـيش از     نين نقل شده در اين مورد چ. دادن به اين امور تقويت شد  سازمان
ها به آن اندازه نبود كه نهاد ديگري  ظهور عباسيان، هنوز توسعة امور دولت و كار ديوان
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سالاري بر آن افزوده شود، ولي در  منظور رسيدگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ديوانبه 
فا منصب ديگري ها و تراكم امور آنها باعث شده بود خل دورة عباسي پيشرفت كار ديوان

ها و ادارة تمام امور آنها بـه وجـود آورنـد؛ كـه آن منصـب       براي اشراف بر امور ديوان
  ).91: 1374محمدي ملايري، (وزارت بود 

) كاتبـان (به باور يارشاطر، نهاد وزارت در دستگاه خلافت عباسي، خواه از مقام دبيران 
ساسـاني تـأثيراتي فراوانـي    كه شغلشان در دربارهاي متـأخر امـوي از عملكـرد و سـبك     

شـدت   پذيرفته بود، منشأ گرفته باشد و خواه ابتكار خلفاي اولية عباسـي بـوده باشـد، بـه     
مديون انديشة سياسي ايرانشهري و عملكرد ساختار قدرت سياسي در عصر ساسانيان اسـت  

كه  بازتاب اين منصب در ديگر منابع تاريخي نيز بدين گونه است). 102: 1381يارشاطر، (
منصب وزارت اعظمي كه خلفا برقرار كردند و در ميان همـة دول اسـلامي متـداول شـد،     

و روابط خلفا با وزيـراعظم نيـز    1ساسانيان بوده» وزرگ فرمذار«تقليد مستقيم از منصب 
: 1374العـاكوب،  (بـوده اسـت   » وزرگ فرمذار«بسيار شبيه به ارتباط شاهنشاه ساساني با 

كـارگيري   سـالاري ايرانـي، بـه     با شكوفايي وزارت و دستگاه ديوان اساس،  بر اين). 63- 62
. وزيران و كارگزاران ايراني در ادارة امور خلافت عباسي رونق و ضرورت بسـياري يافـت  

همچنين اين مسئله موجبات تحركّ صعودي پايگاه اجتمـاعي ايرانيـان را از سـطوح نـازل     
بخشـي از ايـن مهـم بـه     . فـراهم آورد پيشين در دوران فترت و سردمداري حكومت اموي 

  . محقق شد - هاي برجستة ايرانييكي از خاندان - تدبير برمكيان 
هـاي ايرانـي، در مناسـبات سـاختار قـدرت سياسـي       عنوان يكي از خاندانبرمكيان به 

عباسيان بسيار اهميت داشتند و تأثيرگذارترين خانـدان ايرانـي در ترقـي پايگـاه اجتمـاعي      
الاصل بودند و طي ساليان متمادي كهانت و سـدانت معبـد   اين خاندان ايراني. دندايرانيان بو

 نامـه  سياسـت الملـك طوسـي در    خواجه نظام). 35: 1365بووا، (نوبهار را برعهده داشتند 
كرده اسـت كـه آنهـا از زرتشـتيان     ضمن اشاره به مقام و منزلت رفيع خاندان برمكي بيان 

طقطقـي نيـز بـه ايـن      ابن). 219: 1380طوسي، (رعهدة آنان بود بودند و ادارة آتشكدة بلخ ب
                                                 

داننـد كـه بـه نظـر      وليت حـاكم مـي  به معني بر دوش كشيدن بار مسـئ » وزر«برخي عنوان وزارت و وزير را از ريشة    1
: بـه . ك.ر(شده از فرهنگ پهلوي ساساني است  بسياري از محققان وزارت دورة عباسي جداي از اين معني و برگرفته 

 ).135-134: 1367؛ محيط طباطبايي، 206: 1367طقطقي،  ابن

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

8:
51

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 2

5t
h 

20
21

http://journal.pte.ac.ir/article-1-750-fa.html


 167  )ق170- 132(در عصر اول عباسي  هاي پويايي جايگاه اجتماعي ايرانيان بررسي زمينه

 

نكته اشاره كرده است كه آنها قبل از پذيرش دين اسلام، از پيـروان ديـن زرتشـت بودنـد     
ترين افراد اين خاندان كه نقش اساسـي در دگرگـوني    از معروف). 269: 1367طقطقي،  ابن(

همراه پـدرش در دربـار امـوي     او ابتدا به. دپايگاه اجتماعي ايران ايفا كرد، خالد برمكي بو
هنگامي كه قحطبه بنا به دعوت ابومسلم به او . بن شيبه پيوست راه يافت و سپس به قحطبهًْ

هـايي را كـه قحطبـه     ملحق شد، خالد در اردوي وي كار رسيدگي به خراج همة شهرستان
جهشـياري،  (ن مشغول شد فتح كرده بود، برعهده گرفت و به كار تقسيم غنايم ميان سربازا

پس از آن، بنا بر روايت دينوري، خالد برمكـي جـزو گرداننـدگان و سـران     ). 123: 1348
سپاه ابومسلم شد و همراه با ديگر فرماندهان ايراني مناطقي چون ري، همدان، شـهر زور و  

ان عنـو  بر اين، در زمـان سـفاح نيـز بـه     علاوه). 47- 45: 1368دينوري، (عراق را فتح كرد 
مسـعودي،  (كـار شـد     متصدي ديوان خراج در دستگاه ديواني خلافت عباسـي مشـغول بـه   

- بعـد از قتـل ابوسـلمه    ) 212: 1367طقطقـي،   ابن(طقطقي  و بنا بر اعتقاد ابن) 321: 1356
براسـاس گـزارش   . بـه مقـام وزرات او و بـرادرش منصـور نائـل شـد       - اولين وزير سـفاح 

ح تا حدي صميمي بود كـه سـفاح دختـرش ريطـه را بـه      جهشياري، رابطة او با خليفه سفا
: 1348جهشـياري،  (خالد سپرد و خواستار برقراري روابط بسيار نزديك فاميلي با او شـد  

رابطة خالد با منصور نيز صميمي بود و پس از آنكـه از مقـام وزارت بركنـار شـد،     ). 125
زمان، مدتي حاكم موصل بـود  در اين . براي دفع و تنبيه كردهاي ايراني به موصل اعزام شد

هنگـام  . ق163مدتي نيز حـاكم فـارس شـد و در سـال     . و سپس حاكم ري و طبرستان شد
عنـوان دبيـر و     عنوان مشاور و پسر او را به  اردوكشي به قسطنطنيه، خليفه مهدي او را به

ر خالد گرايش شديدي به حفظ آثا). 105: 1348كانپوري، (دار به همراه خود برد  سررشته
تـرين آن بنـا بـر    هاي فراواني كرد كه مهـم و فرهنگ ايراني داشت و در اين راستا كوشش

دست منصـور خليفـة   به . ق146طقطقي ممانعت از تخريب ايوان مدائن در سال  روايت ابن
  ).213: 1367طقطقي،  ابن(عباسي بود 

 ـ  ود كـه  خالد برمكي به چنان قدرت و نفوذي در دستگاه خلافت عباسي دست يافتـه ب
داد و هـدايايي را دريافـت    همچون پادشاهان ساساني در اعياد نوروز و مهرگان بار عام مـي 

بخشيد و شـاعران عـرب و عجـم در پيشـگاه وي بـه       كرد و نيز هدايايي را به مردم مي مي
داد و دهش خالد باعث جذب بسياري از افراد . سرايي و سرودن اشعار مي پرداختند مديحه
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شد و براي اينكه از خوان نعمـت او برخـوردار شـوند،     ان به سمت او ميو از جمله شاعر
اشعاري را در مدح او يا دربارة آداب و مراسم ايراني از جمله نوروز يا ساير اديـان ايرانـي   

ابوالفرج اصفهاني در اين بـاره نقـل كـرده اسـت كـه      ). 213: 1367طقطقي،  ابن(سرودند مي
مدحي كه در وصف خاندان او در مراسم نوروز كرد، مبلـغ   بشاربن برد از خالد برمكي براي

خالــد در دربــار ). 173 / 3]: تـا  بــي[اصــفهاني، (هـزار درهــم بــراي هـر بيــت صــله گرفـت    
هاي بسياري داشت و ارتباطي صميمانه با خلفـاي عباسـي چـون سـفاح، منصـور و       مسئوليت

م ايرانـي از تجربيـات او   داري و نشـر آداب و رسـو   در امر حكومت. مهدي برقرار كرده بود
وي مشـتاق گسـترش فرهنـگ    . كردنـد  بردند و در همة امور با او مشورت مي بسيار بهره مي

شهرآشوب زماني كه منصور از امام موسي  كه مطابق نقل ابن ايراني در دربار عباسي بود؛ چنان
ليفـه  كرد به تخت بنشـيند و از مـردم هديـه بگيـرد، خ     در روز نوروز درخواست ) ع(كاظم

داشتن ايرانيان دانست كه ناچار است اين عيـد را جشـن     نگاه علت برگزاري نوروز را راضي 
  اين روايـت خـود نشـان   ). 318 / 4]: تا بي[شهرآشوب،  ابن(بگيرد و هداياي مردم را قبول كند 

 .دهندة قدرت ايرانيان و ترقي چشمگير منزلت اجتماعي آنان در دربار عباسي است
، يحيي برمكي فرزند او در مسير ايفاي نقش در سـاختار قـدرت سياسـي    بعد از خالد

به حكومت آذربايجـان  . ق158يحيي برمكي ابتدا در سال . حكومت عباسي قرار گرفت
طبـري،  (و پس از آن مطابق نقل طبري به حكومـت ارمنسـتان   ) 193 / 5: 1997اثير،  ابن(

ه بـا هـارون بـه جنـگ روميـان      همرا. ق163او در سال . منصوب شد) 1635 / 5: 1424
). 1671همـان،  (داشـت    شرقي رفت و در آن جنگ فرماندهي سـپاه عباسـي را برعهـده   

همچنين در همان سال كه حكومت تمامي مغرب و آذربايجان برعهدة هارون بود، يحيي 
رسـيدن   خلافت  با به ). 233 / 5: 1997اثير،  ابن(رياست ديوان رسائل او را برعهده داشت 

ون كه يحيي نقش مهمي در اين رويداد ايفا كرد، هـارون زمـام تمـامي امـور قلمـرو      هار
عنـوان برتـرين مقـام سياسـي و نظـامي       خلافت را به وي سپرد و او پـس از خليفـه بـه   

گفتنـي اسـت ميـزان نزديكـي و     ). 1705 / 5: 1424طبري، (شد حكومت عباسي شناخته 
برمكي تا حدي بود كه آنان وظيفة تعلـيم و  تأثيرپذيري هارون خليفة عباسي از خاندان 

اين ميزان قرابت ) 51، 50: 1388خضري، (تربيت فرزندان هارون را نيز برعهده گرفتند 
گيري هرچـه بيشـتر   و همبستگي خاندان برمكي با متن خلافت عباسي موجبات قدرت
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رسم  لد بهيحيي نيز مانند پدرش خا. كردعباس را فراهم ميآنان در دستگاه حكومت بني
او براي سرشناسان شهر و . پذيرفت داد و مردم را به حضور مي شاهان ساساني بار عام مي

هـايي تأسـيس كـرد     خانـه  اهالي دين و ادب مستمري برقرار و براي كودكان يتيم مكتب
هـا شـد و مقـام     او همچنين متصـدي ادارة همـة ديـوان   ). 229- 228: 1348جهشياري، (

گفتنـي اسـت   ). 269: 1367طقطقي،  ابن(اسي را برعهده گرفت وزارت هارون خليفة عب
ترين دوران خلافت عباسيان با وزارت يحيي برمكي آغـاز شـد كـه بـه مـدت       درخشان

وقـت   دوران او دوران پيشـرفت تمـدن و آبـاداني بـود و هـيچ      . هفده سال طـول كشـيد  
ها به  و ماليات الرشيد نرسيد امپراتوري اسلامي به ثروت و نعمت دوران خلافت هارون

  ).62- 61: 1365بووا، (راحتي و نظم و ترتيب اين دوران وصول نشد  
كـه رياسـت حـرم را    - زماني كه يحيي به وزارت رسـيد، هـارون فرزنـد او فضـل را     

سـپس او را بـه   . منصـوب كـرد  ) امـين (به سمت معلمي و تربيت پسـرش محمـد    - داشت
ولايـت جبـال، طبرسـتان، دماونـد،      176پس از آن در سال . داري خراسان گماشت ولايت

او نقـش  ). 1709 / 5: 1424طبـري،  (بن يحيـي سـپرد    قومس، ارمنيه و آذربايجان را به فضل
و در خراسان ) 412 / 2: 1371يعقوبي، (بن عبداالله داشت  كردن قيام يحيي  مهمي در خاموش

زند پسـر خـود   خدمات زيادي انجام داد كه مردم خراسان به پاس خدمات او نام هزار فر
  ). 83: 1365بووا، (گذاري كردند  را به نام او فضل نام

]: تا بي[يعقوبي، (در مدينه متولد شد . ق150همچنين جعفربن يحيي برمكي كه در سال 
هارون به او بـيش از فضـل   . خلق بود ، مردي دانا، سخاوتمند، صبور و خوش)438- 437 / 2

هـارون  . لايم داشت، اما فضل فرد تندخويي بـود علاقه داشت؛ زيرا جعفر رفتاري آرام و م
خواست جعفر نيز مانند فضل از جايگاه والايـي برخـوردار باشـد؛ بـه همـين دليـل از       مي

پدرشان يحيي برمكي خواست تا نواحي و مناطقي را براي حكمراني به جعفر بدهـد و او  
دارالخلافـه را  حتي پس از مدتي سرپرستي . را نيز مانند فضل، وزير كوچك خطاب كنند

حـدي   رابطة جعفر برمكـي بـا هـارون بـه    ). 282- 281: 1367طقطقي، ابن(نيز بدو سپرد 
هارون دستور داده بود پيراهني با دو گريبان دوخته بودنـد و جعفـر و   ... «: صميمي بود كه

جعفـر بـيش از هـر    ). 996 / 6- 4: 1381مقدسـي،  (» ...پوشيدند هارون آن را با يكديگر مي
هارون مقرب و محبوب بود و در تمامي امور حكومت از خود اختيار داشـت و   كسي نزد
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بن  عبدالملك«نام است كه فردي به در تأييد اين سخن چنين نقل شده . هارون مطيع او بود
دانست و مورد خشم خليفـه بـود، بـا توصـية     كه خود را مدعي خلافت مي» صالح هاشمي

ت يافت، بلكه با درخواست جعفر از هـارون همـة   عفو جعفر نه تنها از خشم خليفه نجا
: 1382زيـدان،  (كـرد  هاي او را برآورده شد و خليفه تمامي درخواست حاجاتش برآورده

هاي گوناگوني داشت كه از جملـة آنهـا   او در دستگاه خلافت عباسي منصب). 788- 787
ق 180شـام در   ، ولايـت )1713 / 5: 1424طبـري،  (ق 176توان به ولايت مصر در سال مي

اشـاره  ) همـان (و دوباره در همان سال ولايت سيستان و خراسان ) 415 / 2: 1371يعقوبي، (
سرپرستي مأمون . ق182بانان خود كرد و در سال  سرانجام خليفه او را سالار كشيك. كرد

  ).1718 / 5: 1424طبري، (را كه برعهدة محمدبن يحيي بود، به جعفر داد 
سالاري حكومت  كنندة خاندان برمكي در دستگاه ديوان  ش تعييناين حضور مؤثر و نق

عباسي موجب ترويج و اعتلاي فرهنگ و سنن ايراني شد و اين مهـم نيـز در جـاي خـود،     
هاي سياسي، نظامي و فرهنگي و در نهايت تحول پايگاه  ترقي دوبارة عنصر ايراني در عرصه

  .اجتماعي آنها را به همراه داشت
سالار برمكي و تأثير آنها بر تربيت و سرپرستي سـه خليفـة عباسـي     يواننفوذ خاندان د

هارون، امين و مأمون بر پايـة اندوختـة نظـام تربيـت سياسـي ايرانيـان و از جملـه آيـين         
تـرين  داري شاهان ساساني، نمونة بارز تأثير مستقيم انديشه و فرهنگ ايراني بر اصلي ملك

بـراي مثـال، وظيفـة آمـوزش     . خص خليفه بودركن قدرت سياسي حكومت عباسي يعني ش
هـاي خلفـاي   داري بـه وليعهـد  عنوان مرجع مناسك و آداب ملـك به  عهد اردشيركتاب 

هـاي بـارز تربيـت خلفـاي     عباسي كه برعهدة وزيران خاندان ايراني برمكي بود، از نمونـه 
  ). 48: 1356صفا، (هاي ساختار سياسي ايرانيان بوده است عباسي براساس اندوخته

عامل مؤثر ديگر در ترويج و نشـر انديشـه، فرهنـگ و سـنن ايرانـي توسـط خانـدان        
سالار برمكي، قدرت و نفوذ بسيار اين خاندان در مناسبات ساختار سياسي حكومـت   ديوان

برخورداري خاندان برمكي از اين ميزان قدرت سبب شد در تمامي امور اختيار . عباسي بود
در نتيجة ايـن امـر   . گزاري تمامي اعمال و مراسم آزادانه عمل كنندتام داشته باشند و در بر

هـا و مراسـم آيينـي ايرانيـان رونقـي دوبـاره يافـت و حتـي          بود كه برگزاري اعياد، جشن
در ايـن  . غيرايرانيان و در مواردي پيروان ساير اديان و مذاهب را نيز به خود جـذب كـرد  
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ميـان آورد كـه متـأثر از    بن بختيشوع سخن به  يلنام جبرئتوان از فردي مسيحي به باره مي
رسـم ايرانيـان هديـة    تربيت خاندان برمكي، در نوروز به بارگـاه متوكـل وارد شـد و بـه     

ارزشمندي را كه دنـانير همسـر يحيـي برمكـي بـه او داده بـود، بـه خليفـه تقـديم كـرد           
بــه منظــور خانــدان برمكــي ). 249- 245 / 8: ق1393؛ تنــوخي، 289: 1348جهشــياري، (

باسـتاني را جشـن     هاي ايرانـي، تمـامي اعيـاد و مراسـم    نكوداشت و ترويج فرهنگ و آيين
؛ 376 / 3]: تـا  بـي [مسعودي، (دادند  مي تقليد از شاهان ساساني بار عام گرفتند و در آن به مي
طقطقي، مورخان ديگر نيز بر ايـن نكتـه   بر مسعودي و ابنعلاوه ). 213: 1367طقطقي،  ابن

تقليد هاي آييني و فرهنگ باستاني خود، به تأكيد داشتند كه خاندان برمكي مطابق با سنت
بابويـه،   ؛ ابـن 494 / 5]: تا بي[اصفهاني، (دادند گرفتند و بار عام مي از شاهان ساساني جشن مي

  ).191- 190: 1308؛ جاحظ، 570، 569 / 2: ق1378
در ايـن  . سـالاري بـود   ني در دستگاه ديـوان گيري از ساختار ايرا سومين عامل مؤثر، بهره

داري ايراني امورات اداري و ديواني حكومت براسـاس روش  دستگاه، مطابق با سنت ملك
داري ايران ساساني بود و مناسبات اداري و ديـواني شـباهت بسـياري بـا سـاختار      حكومت

براساس اين مهم و . سالاري ايران عصر ساساني داشت سياسي ايراني و دستگاه اداري و ديوان
با وجود وزيران و كارگزاران قدرتمندي چون خاندان برمكـي، بسـياري از ايرانيـان بـراي     

هاي اداري و ديواني حكومت عباسي، در اين دستگاه رسيدگي به اين امور و پيشبرد فعاليت
بن خالد برمكي و فرزنـدانش   در اين باره جهشياري معتقد است يحيي. كار شدند مشغول به

چون ايراني بودند و در وزارت اختيار تام داشـتند، ايرانيـان را دور خـود جمـع كردنـد و      
تقليد از مرزبانـان و  هر يك از آنها به . مشاغل اداري، كشوري و دفتري را به آنان سپردند

وكارهاي ساختار ديـواني و   اسپهبدان عصر ساساني درباري داشتند كه در آن بسياري از ساز
از . سالاري ايران عصر ساساني بنـا نهـاده شـده بـود     هاي دستگاه ديوانآموزه اداري براساس
نـام دبيـران در دسـتگاه اداري و    توان به احياي دوبارة طيفـي بـه   وكارها مي جملة اين ساز

  ). 289: 1348جهشياري، (سالاري حكومت عباسي اشاره كرد  ديوان
ي پايگـاه اجتمـاعي ايرانيـان در    مجموعه عواملي كه از آنها ياد شد، موجبات دگرگـون 

ترين مراتـب   ايرانياني كه با حملة اعراب مسلمان در پايين. عصر اول عباسي را فراهم آورد
بردند، توانستند در نتيجة چنين عواملي تحركّ صـعودي چشـمگيري را   اجتماعي به سر مي
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  .تجربه كنند و پايگاه اجتماعي درخور توجهي به دست آورند
  گيرينتيجه

ود اسلام به ايران نويدبخش دگرگوني در ساختار و قشربندي اجتماعي مستقر بـود و تـا   ور
حدي نيز موجبات زوال نظام اجتماعي عصر ساساني و نگـرش تقريبـاً بسـتة آن را فـراهم     

گرايانه احيا شد و تداوم  آميز قومگيري حكومت اموي، تفكرات تبعيضآورد، اما با قدرت
ري حكومت اموي در جهان اسلام، همواره سياسـت برتـري قـوم    گيبه دنبال قدرت. يافت

. انگاري منزلت و پايگاه اجتماعي ايرانيان در دستور كار امويـان بـود  عرب بر ايراني و دون
منـدي از غنـايم، محروميـت از    موالي ناميدن ايرانيان، عدم تساوي عرب و ايرانـي در بهـره  

يان به مشاغل و مناصب مهم سياسي و نظـامي،  حقوق برابر اجتماعي، ممانعت از ورود ايران
هـاي   سرانجام نـابرابري . عرب و برتري بر ايراني بود هاي بارز ادعاي سيادت از جمله نمونه

موجود موجبات نارضايتي ايرانيان را فـراهم كـرد تـا بـا رجـوع بـه ميـراث فرهنگـي و         
  .موجود داشته باشند اجتماعي پيشين خود، سعي در مقابله با وضع - كارآمدي نظام سياسي

هاي ضد اموي و در رأس آنها قيـام  گيري از تجارب مذكور بعلاوة مشاركت در قيام بهره
. عبـاس را فـراهم كـرد    گيري بني ابومسلم خراساني، موجبات سقوط حكومت اموي و قدرت

عبـاس بـه    ويـژه نيـاز بنـي    در اين عصر، فرهيختگان ايراني با استفاده از شرايط نوظهـور و بـه  
ميراث و تجارب ايرانيان در ادارة متفاوت خلافت، سعي در ارتقاي جايگـاه اجتمـاعي خـود    

ايرانيـان  . تر ايرانيان در سياست و جامعه را هموار كردنـد  هاي مشاركت فعال داشتند و زمينه
نظرانـة ساسـانيان از ميـراث     كه روزگاري از شرايط پيشين قبـل از اسـلام و اسـتفادة تنـگ    

يِ ايرانشهري ناراضي بودند و شرايط حاكم بر عصر امـوي نيـز آنهـا را بـه     فرهنگ - اجتماعي
احياي صحيح و كارآمد تجارب قبلي رهنمون كرده بود، با استفاده از نقش مـؤثر خـويش در   

عباس و ايفاي كاركرد نظامي، نگاه مطلوب عباسيان بـه فرهنـگ و ميـراث     گيري بني قدرت
آنـان بـه مـديران ايرانـي در اداره حكومـت و ايفـاي        ايراني و ايفاي كاركرد فرهنگي، نيـاز 

كه با عنوان ميـراث  - اقتصادي، به رواج و گسترش تجارب كارآمد خويش  - كاركرد سياسي
كاركردهاي مذكور توسط كـارگزاران و رجـال ايرانـي    . پرداختند - ايرانشهري از آن ياد شد

  .عباس برعهده آنان بود گرفت كه بخش مهمي از جريان تكوين و تثبيت قدرت بني صورت 
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رجال ايراني به پشتوانة تجارب ارزندة نهفته در فرهنگ سياسي ايرانشهري، به مقابلـه  
. با وضعيت مستقر در عصر اموي و سازندگي وضعيت پيش رو در عصر عباسـي پرداختنـد  

اساس فرهنگ ايرانشهري مبتني بر همـواري مناسـبات جامعـه و حكومـت بـود و نظـام       
در . ر رقم خوردن آيين اجتماعيِ مبتني بر نظم و عدالت سهم مؤثري داشتسياسي موجود د
كرداري و تأمين امنيت  هايي چون دادگري، خردمندي، هنرپروري، راست اين نگاه، ويژگي

از شرايط اساسي حاكميت سياسي بود و فقدان اين صفات محروميت حاكم از تأييـد الهـي   
. آورد در حيات اجتماعي و اخلاقي را با خود مينظمي و آشوب  را در خود داشت؛ زيرا بي

و ادعــاي ) ص(در ايــن راســتا، نظــر بــه ادعــاي خلفــاي عباســي در نســب بــردن از پيــامبر
برخورداري از تأييد الهي كه با مباني سياسـي ايرانـي همخـواني داشـت و همچنـين نقـش       

هـاي   ري از سـنت گي ـ گيري آنها، توجه روزافزون خلفا بـه بهـره   بديل ايرانيان در قدرت بي
هاي نظـامي و   تر از همه، ورود نيازمندانة ايرانيان در عرصه اجتماعي ايراني و مهم - سياسي

سياسي خلافت نوظهور، طبيعي بود كه فرصت بيشتري در اختيار ايرانيـان قـرار گيـرد تـا     
نخسـتين نمونـة تـأثير و تحـرك صـعودي      . تري را تجربه كننـد  تحرك اجتماعي صعودي

- ويژه خراسانيان در بـه   يان در عصر نخست عباسي، نقش بسيار مهم ايرانيان بهمنزلت ايران
عنوان كارگزاران و بدنة اصـلي   پذيري ايرانيان بهرسيدن حكومت عباسي و منصب قدرت 

  اين مهم سبب شد تا ايرانياني كه در ادوار پيش حق برخورداري از هـيچ . لشكر عباسي بود
عنوان  مندي از غنايم جنگي سهم كمتري داشتند، به د و در بهرهمرتبة عالي نظامي را نداشتن

تـري را نسـبت بـه     عباس مشغول به فعاليت شوند و منزلت بس مترقـي اصلي سپاه بنيركن 
سالاري منسجم بـراي ادارة   تر آنكه نياز خلافت به ديوان مهم. دست آورندگذشتة خود به 

برمكـي را   يرانـي و در رأس آنهـا خانـدان   قلمرو گسترده خويش، موجبات نفـوذ دبيـران ا  
هاي به كارگيري هرچه بيشتر عناصر ايرانـي در   نفوذ فراوان اين خاندان زمينه. فراهم كرد

ايـن  . مناصب اجرايي را هموار كرد و در پرتو آن، مراتب اجتماعي قبلي را درهم شكسـت 
پيشـين، موجبـات   وزيران و كارگزاران با ترويج آداب و رسوم و گسترش فرهنگ سياسي 

اعتلاي اعتبار جمعي ايرانيان را فراهم كردند و در قياس با گذشته، مرزهاي تعريـف شـدة   
كارآمدي فرهنگ ايراني و كاركرد مؤثر رجـال ايرانـي   . اي را درهم شكستند قبيله - قومي

در تكوين خلافت عباسي و اقتدار عصر آغازين آن، نوعي نظم قراردادي و نظـام مبتنـي بـر    
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را در قلمرو آنها برقرار كرد كه در جـاي خـود مسـتلزم تحـول در نظـام اجتمـاعي و       نياز 
نظم موجود در عراق، پايگاه سياسي و فرهنگي پيشين ايرانيـان  . پويايي مناسبات جمعي بود

سبب نيسـت   شود، در حال تحقق بود و لذا بي و آنچه كه با عنوان دل ايرانشهر از آن ياد مي
ايراني، كاركرد مؤثرتر عناصر ايراني و تحـول در جايگـاه آنهـا در    كه كارآيي بيشتر فكر 

  .هاي مختلف ساختار اجتماعي را به دنبال داشته است عرصه
  منابع و مĤخذ

  .طوس: ، تهرانتاريخ ادبيات عربي، )1372(آيتي، عبدالمحمد  - 
: ، بيـروت 5، 4مري، ج، تحقيق عمر عبدالسلام تـد الكامل في التاريخ، )م1997(بن علي  اثير، عزالدين ابن - 

  .دار الكتاب العربي
انتشـارات  : ، تهـران 2ج ،)ع(عيون الاخبار الرضـا ، )ق1378(بن حسين  بابويه، ابوجعفرمحمدبن علي ابن - 

  .جهان
 .انتشارات علامه: ، قم4ج طالب، مناقب آل أبي، ]تا بي[جعفر رشيدالدين محمد  شهرآشوب، أبي ابن - 
: ، ترجمة محمـد وحيـد گلپايگـاني، تهـران    تاريخ فخري، )1367(بن طباطبا  طقطقي، محمدبن علي ابن - 

 .3علمي و فرهنگي، چ
  دار احياء التراث العربي: ، بيروت5، 3، جالأغاني، ]تا بي[اصفهاني، ابوالفرج  - 
 .نشر نامك: ، تهرانتاريخ ايران قبل از اسلام و بعد از اسلام، )1380(اقبال آشتياني، عباس  - 
، ترجمـة عبدالحسـين ميكـده،    )بنا بر روايات مورخان عرب و ايراني(يان برمك، )1365(بووا، لوسين  - 

 .3انتشارات علمي و فرهنگي، چ: تهران
، تحقيق عبـود الشـالجي،   نشوار المحاضره و اخبار المذاكره، )ق1393(بن علي  علي المحسن تنوخي، أبي - 

  ].نا بي]: [جا بي[، 1ج
، تحقيق و شرح عبدالسـلام محمـد هـارون،    التبيينالبيان و ، )م1998(جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر  - 

 . المكتبهًْ الخانجي، الطبعهًْ السابعهًْ: ، قاهره3ج
 . كميسيون معارف: االله نوبخت، تهران ترجمة حبيبتاج، ، )1308........................................................... ( - 
: ، ترجمة ابوالفضـل طباطبـايي، تهـران   و الكتابكتاب الوزراء  ،)1348(جهشياري، محمدبن عبدوس  - 

  . نشر تابان
 ].نا بي: [، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تبريزتاريخ عرب، )1344(حتي، فيليپ  - 
 .طرح نو: تهران آيين و انديشه در دام خودكامگي،، )1379(خاتمي، سيد محمد  - 
    .مكتبهًْ التجاريهًْ الكبري: صرم، )الدولهًْ العباسيه(تاريخ امم اسلاميه ، )م1969(الخضري، محمد  - 
وزارت فرهنگ و : ، تهرانبويهتاريخ خلافت عباسي از آغاز تا پايان آل ، )1388(خضري، احمدرضا  - 
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 175  )ق170- 132(در عصر اول عباسي  هاي پويايي جايگاه اجتماعي ايرانيان بررسي زمينه

 

 .5ارشاد اسلامي، چ
  . انتشارات اقبال: ، تصحيح سعيد نفيسي، تهراندستور الوزراء ،)1353(الدين  خواندمير، غياث - 
نشـر  : ، ترجمة محمود مهدي دامغاني، تهـران اخبار الطوال، )1368(داوود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن - 

  .3ني، چ
  .انتشارات اميركبير: تهران ،ملاتاريخ ايران بعد از اس، )1373( كوب، عبدالحسين زرين - 
انتشـارات اميركبيـر،   : ترجمة علـي جـواهركلام، تهـران    تاريخ تمدن اسلام،، )1382(زيدان، جرجي  - 

  . 10چ
  .، كويت، وكالهًْ المطبوعات الكويتعباس دولت بني، ]تا بي[شاكر، مصطفي  - 
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، )1356(االله  صفا، ذبيح - 
 . دار المعارف مصر: ، قاهرهتاريخ الادب العربي، )1960(ضيف، شوقي  - 
هًْ الهـلال، الطبعـهًْ   دار مكتب ـ: بيروت ،5، 4جتاريخ الامم و الملوك، ، )ق1424(طبري، محمدبن جرير  - 

 . الخامسهًْ
انتشـارات حـوزه و   : االله جـودكي، قـم   ، ترجمة حجـت دولت عباسيان، )1383(طقوش، محمد سهيل  - 

 .دانشگاه
  .4چ اساطير، :تهران، ، تصحيح عباس اقبالنامه سياست ،)1380(الملك  طوسي، خواجه نظام - 
: ة عبـداالله شـريفي خجسـته، تهـران    ، ترجم ـتأثير پند پارسي بر ادب عرب، )1374(العاكوب، عيسي  - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي
  .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد ابومسلم از واقعيت تا افسانه،، )1357(علايي حسيني، مهدي  - 
  .نشر ني: ، تهرانقدرت، دانش، مشروعيت، )1378(فيرحي، داود  - 
كتابخانه سنايي، : طبايي، تهران، ترجمة سيد مصطفي طبابرمكيان، )1348(كانپوري، محمد عبدالرزاق  - 

 .5چ
  .4انتشارات توس، چ: ، تهرانفرهنگ ايران پيش از اسلام، )1374(محمدي ملايري، محمد  - 
 . انتشارات بعثت: تهرانتطور حكومت در ايران بعد از اسلام، ، )1367(محيط طباطبايي، محمد  - 
انتشـارات علمـي و   : پاينده، تهـران ابوالقاسم  ترجمةتنبيه الاشراف،  ،)1356(بن حسين  مسعودي، علي - 

 .2فرهنگي، چ
الـدين عبدالحميـد،    ، تصحيح محمد محيهراو معادن الجومروج الذهب ، ]تا بي.......................................... [ - 

  . مكتبهًْ الاسلاميهًْ: ، بيروت3ج
تحقيـق ابوالقاسـم    تجارب الأمـم و تعاقـب الهمـم،   ، )م2000(مسكويه رازي، ابوعلي احمدبن محمد  - 

 . سروش، الطبعهًْ الثانيهًْ: ، طهران1امامي، ج
: ، تهـران 6- 4، ترجمة محمدرضا شفيعي كـدكني، ج آفرينش و تاريخ ،)1381(مقدسي، مطهربن طاهر  - 

 . 2نشر آگاه، چ
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انتشـارات  : ترجمة فريدون مجلسـي، تهـران   حضور ايران در جهان اسلام،، )1381(يارشاطر، احسان  - 
  .مرواريد

انتشارات علمي : ، تهران1ترجمة محمدابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي،، )1371(وبي، احمدبن واضح يعق - 
  . 6و فرهنگي، چ

بنگـاه ترجمـه و   : ، تهـران 2، ترجمه محمدابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبي، ]تا بي......................................... [ - 
  . نشر كتاب

  .3انتشارات علمي و فرهنگي، چ: ، تهرانسلم سردار خراسانيابوم، )1378(يوسفي، غلامحسين  - 
- Yarshater, Ehsan & Richard.G. Hovannisian, an Georges Sabagh, Eds (1999), The Persian 

Presence in the Islamic world, NewYork: Conbridge university press. 
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